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پردازد و از اين رهگذر خـصايص فرهنگـي، سـير       هاي مردم ميناب مي     المثل  اين مقاله به بررسي مختصر بازتاب مسائل اجتماعي در ضرب         
به   اين   منظـور   ابتـدا   دو   تمثيـل   و   سـپس   چنـد        .  كند   هاي   دور   تا   امروز   دنبال   مي   تفكر   و   انديشه   و   تحول   زندگي   مردم   اين   شهر   را   از   گذشته

 :كنيم   هاي   موضوعي   مرور   مي   بندي   المثل   را   ذيل   عنوان   ضرب
 :دو   تمثيل

 (yazd duren qaz durnan)يزد   دورِن   گز   دورنَن    -

 .شهر   يزد   دور   است   ولي   درخت   گز   كه   دور   نيست:معني
زد   كه   پدرم   به   يزد   سفر   كرده   و   در   آنجا   از   روي   صـد   درخـت   گـز   پريـده          اند   كه   در   دوران   گذشته   شخصي   در   بين   روستائيان   لاف   مي   گفته
چرا   كه   اگر   شهر   يزد   دور   است   اما   درخت   گز   كه   در   دسترس   .  حاضران   گفتند   برو   پدرت   را   بياور   تا   همان   كار   را   در   اينجا   انجام   بدهد.   است
 .است

 .گو   كاربرد   دارد   زن   و   ياوه   المثل   درمقام   پاسخ   به   افراد   لاف   اين   ضرب
 (aga nemeka angošti basa)اَگَه   نِمِِكَه   انگشتي   بسه    -

 .اگر   نمك   بود   همان   مقدار   كمي   كه   خوردم   كافي   بود: معني
اي رفت و وسايل خانه را جمع كرد اما هنگامي كه قصد رفتن كرد چشمش به گرد سفيدي افتاد،نزديك شد     اند كه شبي دزدي به خانه       گفته

مـن   نمـك     :  و   قدري   چشيد   تا   بداند   چيست،   و   چون   دانست   كه   نمك   است   هر   چه   را   برداشـته   بـود   بـه   جـاي   خـود   برگردانـد   و   گفـت       
 .ام،   پس   جايز   نيست   كه   چيزي   از   خانه   او   بدزدم   ام   و   نمك   خورده   او   شده   خانه   را   خورده   صاحب

 

 )هرمزگان(هاي   مردم   ميناب      بازتاب   مسائل   اجتماعي   در   ضرب   المثل
 *سهراب   سعيدي

 كارشناس   ارشد   ادبيات   فارسي* 
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 هاي   ميناب   المثل      جايگاه   زن   در   ضرب
 (zani xoben ke non akont)زني   خُوبِن   كِه   نون   اَكنُت    -

 (āteš to kudon bon akont)                     آتش   تو   كودون   بون   اَكنُت   

 .پزد   كند   و   نان   مي   زني   خوب   است   كه   خودش   در   آتشدان،   آتش   روشن   مي:معني
 .دار   خوب   است   زن   خانه: مفهوم   عاميانه

 (zane bive bokon ke māl dāre)زنِ   بيوه   بكن   كه   مال   داره    -

 šab-o- nima šabi čangāl dāre                     شب   نيمه   شبي   چنگال   داره   

 .هست) نوعي   شيريني(اش   هميشه،   چنگال      با   زن   بيوه   ازدواج   كن   كه   مال   و   دارايي   دارد   و   در   خانه: معني
 .زن   بيوه   مال   و   تجربه   دارد: مفهوم   عاميانه

 (delom xwašen ke zane bagom)دلم   خوشن   كه   زن   بگمُ    -

 (pā pati donbāle saqom)                     پا   پتي   دنبالِ   سغمُ   

 .دوم   ها   مي   ام   كه   همسر   ارباب   و   شخص   ثروتمندي   هستم،   اما   با   پاي   برهنه   به   دنبال   سگ   به   آن   دل   خوش   كرده: معني
 .گويد   كه   در   تصور   ديگران   خوشبخت   است   اما   زندگي   نابساماني   دارد   كسي   را   مي: مفهوم   عاميانه

 هاي   ميناب   المثل      جايگاه   مرد   در   ضرب
 (mard maga xodi tajk bobot)مرد   مگَه   خودي   تَجك   ببوت    -

 . شود   انسان   مگر   خودش   از   كارش   شرمنده   و   پشيمان   شود   كه   با   حرف   و   نصيحت   خوب   نمي: معني
 .دارد   شدن   را   نداشته   باشد   و   از   كارهاي   خود   كه   برخلاف   اجتماع   و   عرف   است   دست   برنمي      خوب   كسي   كه   خودش   جوهره: مفهوم   عاميانه

 (marde do zani šove to masjed axovet)مرد   دو   زني   شو   تو   مسجد   اَخووت    -

 .خوابند   ها   در   مسجد   مي   هايي   كه   دو   زن   دارند،   شب   مرد: معني
 .هايي   كه   دو   زن   دارند   هميشه   سرگردانند   مرد: مفهوم   عاميانه

 (mārde kar do čehm bešterināvā)مرد   كور   دو   چهم   بشتري   ناوا    -

 .خواهد   انساني   كه   كور   باشد   از   خداوند   دو   چشم   بيشتر   نمي: معني
 .كند      نياز   و   احتياج   خود   مسائل   را   طلب   مي   انسان   اگر   قانع   باشد   به   اندازه: مفهوم   عاميانه

 (marde faxir arovye aštor safi aqent)مرد   فخير   اِ   رو   اُشتر   سفي   اگنِت    -

 .گيرد   مرد   فقير   روي   شتر   هم   كه   بنشيند،   سگ،   او   را   گاز   مي: معني
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 .مرد   فقير   بدشانس   است: مفهوم   عاميانه
 هاي   ميناب      جايگاه   عروس   در   ضرب   المثل

 دم   بشكيشن) لايك(گووه   كه   ممي   تعريفي   بكن   لايق   -
(qowvoh ke momi tarifi bokont lāyek dame boškišeh) 

 .عروس   كه   مادرش   از   او   تعريف   و   تمجيد   كند   لايق   منزل   پدرش   است: معني
 .كند   نبايد   ازدواج   كرد   با   عروسي   كه   مادرش   از   او   تعريف   مي: مفهوم   عاميانه

 گووه   ما   خودي   كورا   بهنيشن   كه   خر   لفتي   زدي
(qowvon mā xodi kora bohnišen ke xar laqati zadi) 

 . اند   كه   لگد   خر   چشم   او   را   كور   كرده   است   عروس   ما   خودش   از   اول   كور   بود   ولي   بهانه   آورده: معني
 . اندازند   جويي   هستند   و   بيخود   گناه   خود   را   گردن   ديگران   مي   دنبال   بهانه: مفهوم   عاميانه

 هنو   پي   دومارن   خبري   نين
(hanowz pi dormāron xabari nin) 

 پي   گووه   هويج   اكو   بيدنن
(pi qowvon havij akobidenan) 

 .كوبند   هنوز   در   منزل   داماد   خبري   نيست   در   منزل   عروس   هويج   مي: معني
 .كار   پاچه   هستند   و   كمي   هم   طمع   هاي   عروس   عجول   و   دست   فاميل: مفهوم   عاميانه

 هاي   ميناب   المثل   جايگاه   پسر   و   دختر   در   ضرب
 ي   ممي   سوحتن   هر   جا   دحتن   خونه

(har jā dohten xoneye momi sohten) 
 .   مادرش   سوخته   است   هر   جايي   كه   دختر   است   خانه: معني

 . شوهردادن   دخترها   كار   سختي   است: مفهوم   عاميانه
 دحتي   كه   جونن   اِبراري   پيدان    -

(dohti ke jonen a berari peydān) 
 .شود   دختري   كه   زيباست   از   برادرش   معلوم   مي: معني

در   قديم   به   علت   اينكه   در   ميناب،   ديدن   دختر   براي   انتخاب   همسر   به   همسري   آسان   نبوده،   گاه   با   ديدن   برادرش   پـي   بـه     :   مفهوم   عاميانه
 . بردند   زيبايي   خواهرش   مي
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 اسب   جني   اِ   طويله   رد   نابوت   
(asbe joni e tavila rad nabot) 

 )كبيله(و   دحته   جني   از   قبيله   
(-o- dohte joni az kabila) 

 .ماند   شان   مي   فروشد   و   دختر   زيبا   نيز   در   قبيله   اسب   خوب   را   كسي   نمي: معني
 .    خواهندگان   و   خواستگاران   زيادي   دارند   اسب   خوب   و   دختر   زيبا،: مفهوم   عاميانه

 چو   كن   نه   گازين   ممون   نه   خونه   كافين -
(čokon na qāziyan momon na xona kāziyan) 

 .ها   كردن   هستند   ولي   مادرهايشان   در   خانه   قاضي   پسرها   در   حال   بازي: معني
 . كنند   توجهي   پسران   سوء   استفاده   مي   مادران   از   ناداني   و   بي: مفهوم   عاميانه

 دي      دي   همت   چو   كمدي   يكي   ات
(čuke madi yakiyet di hamatdi) 

 اي         آنها   را   ديده   پسرهاي   محمد   را   اگر   يكي   ديدي   حساب   كن   همه: معني
 . رساند   شباهت   چيزي   را   مي: مفهوم   عاميانه

 
 هاي   ميناب   المثل   جايگاه   اصل   و   نسب   در   ضرب

 اگر   اطلسي   كني،   كاني   بپوشي   كه   دحتِ   گُرگا   فروشي   
(aqar atlasi koni kāni bopoši ke dohte qorqā forowši) 

 .فروش   هستي   اگر   پيراهن   اطلس   و   گرانبهايي   بپوشي   باز   هم   تو   دختر   سبزي: معني
 .اصل   و   نسب   انسان   به   خود   او   وابسته   است   نه   به   لباسش: مفهوم   عاميانه

 اگر   كورن   كه   دحت   ريسن
(aqar koren ke dohte riseh) 

 .اگر   نابيناست   ولي   دختر   آقازاده   است: معني
 .داراي   اصل   و   نسب   است: مفهوم   عاميانه

 
 المثل   و   كار   در   ميناب   جايگاه   ضرب



عي   
تما
  اج

ائل 
  مس

اب 
بازت

... 

61 

 بكن   كار   و   مشو   محتاج   خويشان
(bokon kār -o- mašove mohtāj xišān) 

 كه   مردن   به   بود   از   طعن   ايشان
(ke morden beh bovad az taene ixšân) 

 . برو   كار   كن   تا   محتاج   خويشاوندان   نشوي،   چراكه   مردن   بهتر   از   محتاج   آنها   بودن   است: معني
 . كاركردن   بسيار   خوب   است: مفهوم   عاميانه

 وقت   گرده   چهمون   كچلو   پرده   درده
(vakte qerda čehmone kačalov parda derda) 

 وقت   كار   و   بارن   كچلو   سر   كنارن
(vakte kār -o- bāren kačalov sare konāren) 

 .بيني   رسد   كچل   را   نمي   تا   نان   وجود   دارد،   چشمان   كچل   دوخته   به   نان   است   ولي   وقت   كار   كه   مي: معني
 . كند   طلبي   است   و   اصلاً   كار   نمي   پرور   و   آسايش   كچل   فرد   تن: مفهوم   عاميانه

 
 هاي   رايج   در   ميناب      المثل   اي   از   ضرب   نمونه

 اِ   دست   لولي   كسِ   خرده   آهن   ناچينت
(e daste lovli kase xowrda āhen nāčeynt) 

 . كند   از   دست   لولي   كسي   خرده   آهن   جمع   نمي: معني
 .آيد   از   دست   فرد   خسيس   چيزي   گير   آدم   نمي: مفهوم   عاميانه

 تا   باغ   ثمري   هه   باغپون   دوري   اَچرخت
(to bāq samari ha bāqpon dovri ačarxet) 

 .چرخد   تا   هنگامي   كه   باغ   ميوه   دارد   باغبان   دورش   مي: معني
 .رسد   من   دوست   تو   هستم   تا   وقتي   كه   سود   و   منفعتي   از   جانب   تو   به   من   مي: مفهوم   عاميانه

 اِ   نخورده   و   نبرده   بگري   درد   گورده
(e naxwrda -o- naborda beqeri dared qorda) 

 هنوز   چيزي   نخورده   ولي   كليه   درد   گرفته   است: معني
 . هنوز   كاري   انجام   نداده   ولي   با   مشكلات   زيادي   روبرو   شده   است: مفهوم   عاميانه
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 خار   خوبن   سر   مغ   خودي   تيز   ببوت
(xār xoben sar moq xowdi tize bobut) 

 .چه   خوب   است   كه   تيغ   نخل   به   خودي   خود   تيز   باشد: معني
 . ه   چيزي   را   داشته   باشد   انسان   بايد   ذاتاً   جوهر: مفهوم   عاميانه

 فلاني   باري   بار   باغدارن
(felāni bāri bāra bāq dāren) 

 .   كارهايش   به   عهده   ديگران   است   و   خود   از   سختي   آن   خبر   ندارد   فلاني   همه: مفهوم   عاميانه
 فلاني   مثل   دار   ركي   پوشن -

(felani mesle dāre raki povšen) 
 . كند   رسد   و   ادعاي   كلاس   مي   اش   مي   فلاني   خيلي   به   سر   و   وضع   ظاهري: مفهوم   عاميانه

 سغ   كن   سغ   مم   دادي -
(saqe ken saqe mom dādi) 

 سگ   كيه،   سگ   مادر   داد   محمد: معني
 .قدر   و   منزلت   است   كنايه   از   انسان   بي: مفهوم   عاميانه

 هو   و   نمك) قدر(چه   بدنت   كدر   ) قُرش(كرش   -
(koroš če bodont kadre how -o- nemek) 

 .داند   قرش   قدر   آب   و   نمك   را   نمي: معني
 . داند   كنايه   از   اين   كه   هر   فردي   ارزش   چيزها   را   نمي: مفهوم   عاميانه

 گيرغ   دور   چربي   اگردت-
(qireq dore čarbi aqardet) 

 .ها   به   دنبال   چربي   هستند   مورچه: معني
 . كنند   كنايه   از   افرادي   كه   به   دنبال   سود   و   منافع   هستند   و   با   افراد   مرفه   رابطه   دوستي   برقرار   مي: مفهوم   عاميانه

 اي   نين   ساز   كربه   اي   نين   كربه   ساز   جهله   جهله
(jahlasāz jahleye nin karbasāz karbayenin) 

 . ساز   خودشان   اين   وسايل   را   ندارند   ساز   و   آفتابه   كوزه: مفهوم   عاميانه




